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  بررسي نابرابري حقوق زن و مرد
  

  علي عزيز زاده
  ايران، ايلام، دادگستري آبدانان، كارشناس ارشد حقوق خصوصي

  چكيده
، خوردبعضا تفاوتهايي بين حقوق زن و مرد به چشم مي نظامي حقوقي خانواده در اسلام از آنجا كه در

آن را تبعيض و ، اوت حقوقي بين زن و مردسبب گرديده تا برخي از مغرضان يا ناآگاهان در علت اين تف

براي روشن  اين پژوهشدر . را زير سوال ببرند دين اسلام قلمداد كرده بدين ترتيب، ظلمي عليه زنان

اي مبني بر اينكه جوامع مختلف در اين با ذكر مقدمه، در اسلام، تساوي يا تشابه حقوق زن و مردسازي 

اسلامي زنان واقعاً در تساوي يا تشابه اند و اينكه آيا پيوسته در آن جوامع غيرزمينه چه برخوردي با زن داشته

اين پژوهش به علت  در. پردازيمگاه زن در نظام اسلام مياند به بيان جايمردان از حقوقشان برخوردار گشته

توان گفت با نگرشى كلىّ مى. نابرابري حقوق زنان نسبت به مردان از جمله مسئله ارث پرداخته شده است

كه تبعيضي بين زن و مرد در حقوق نيست، امّا با توجه به خصوصيات و وظايفى كه بر عهده مرد و زن نهاده 

ها به لحاظ خلقتى كه زن و مرد شود. اين تفاوتيى در حقوق بين زن و مرد احساس مىهاشده، تفاوت

دارند، تنظيم شده و تشريع احكام مطابق با تكوين و آفرينش آن دو است. تفاوت غير از تبعيض است. 

ها ژگىشود و تبعيض بى عدالتى است، اما تفاوت در ويها و استعدادها تنظيم مىها بر اساس ويژگىتفاوت

  بر اساس حكمت تنظيم شده تا هر يك وظايف خاصى را بر عهده گرفته و مكمل يكديگر باشند. 

  زن، مرد، حقوق، : نابرابريكليديهايواژه
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 مقدمه

ترقي ه ظاهر مضعيت ببا زن هميشه و در اكثر نقاط دنيا تا قبل از و: موقعيت زن در مناطق دنيا در گذشته

ست اورد شده بدون حق و يا با كمترين حق برخ، مختلف به عنوان موجودي طفيليبه صورتهاي ، فعليتش

دن با غذا خور زن از به عنوان نمونه در اقيانوسيه. چه در جوامع متمدن آن زمان يا در جوامع غير متمدنش

ر ماركينز در جزاي، زده استاي تا سر حد مرگ ميشوهرش ممنوع بوده و شوهرش با كمترين بهانه

شدند مخصوص گردو كه غذاهاي الهي ناميده مي، نارگيل، هاي لذيذ از قبيل گوشت مرغ و خوكغذا

وان را به عن كردند در بيرماني شوهر حق دارد زنشخدايگان و مردان بوده است و زنان نبايد استفاده مي

ا وهرش را بشزن ل قرضش به طلبكار بدهد و علاوه بر آن شوهر زنش را به نام كنيز و خدمتكار و در مقاب

، برديدندمي زند و در عربستان جاهلي بعضي از قبايل سر دختران تازه شده راارباب و عاليجناب صدا مي

ور نيز زنده بگ و گروهيكردند بعضي ديگر از كوهها به پائين پرتاب كرده و بعضي قبايل غرق مي

تصميم  ائيكه پدر حقجده نداشته تا جوامع متمدن آن روزگار نيز دست كمي از موارد ياد شد. نمودنمي

عضا ر يك از اتوانسته به زندگي هگيري در مورد ادامه زندگي فرزنده تازه متولد را داشته و همچنين مي

ث از ار فقط پسران ارث داشته و دختر و زن متوفي حقي. خانواده و مخصوصا زن خودش خاتمه دهد

ر انند سايمزنان  ن شخصيت و اختياري نبوده و دختران ودر رم قديم زن و دختر داراي كوچكتري. نداشتند

 داشته درنرفت و آمد و حتي حق زندگي ، معاشرت، زن مالكيت، اشيايشان قابل خريد و فروش بودند

نسل توسط پسر  ادامه، در يونان چون هدف از ازدواج ت.ده اسانتخاب شوهر و بهيچ وجه نظر زن مهم نبو

ك زندگي زايد امري عادي بوده و هيچ وقت به عنوان شريكه فرزند پسر نميبدور انداختن زني ، باشدمي

گفتند حق ندارد و بعد از نيست مي روح جاودانه انساني مطرح نبوده است و با اعتقاد بر اينكه زن داراي

ت اين اثبا مرگ شوهرش زنده بماند كه سوزاندن زنده زن با جسد شوهرش در برخي از مناطق آن زمان

ر ايران نيز د .در كشورهاي اسكانديناوي تا چند صد سال پيش دختران از ارث محروم بودند. ستحرف ا

ائيكه براي تا ج، دهنوع بوبه دلايل نژاد پرتستانه ازدواج با بيگانه مم. دختر حق انتخاب شوهر را نداشته است

اهرش ين با خوم چوبدواج بهراازدواج با محارم را قانوني اعلام كرده بودند كه از، رهايي از اين بن بست

پذيرفت و زن اي از اينهاست و طلاق بدون هيچ مصلحتي و رعايت طرفين به خواست مرد صورت مينمونه

  .)١٣٨٠، پژوه دانش، خسرو شاهي( حق مستقل اقتصادي نداشته است

در قرن  فمنسيم سبب ايجاد جنبش، ياد شده در طول تاريخ در حق زن يهاتيمحروم نيا :جنبش فمنيسم

و برابري و تساوي او با مرد از ، هاي زنان از يك سوبيستم براي بدست آوردن حقوق زنان با شعار آزادي

عقلاني و علمي بي  يهاهياما اين نهضت بدليل اينكه با احساسات توام بوده و از مباني و پا. سوي ديگر بود

مقابل يك سري بدبختي و اسارتهاي جديدي را هر چند حقوق زيادي براي زنان ثابت كرد اما در ، بهره بود

به عنوان مثال هر چند مالكيت زن به رسميت شناخته شد و در ظاهر به نفع زنان . براي وي به ارمغان آورد

بود و يكي از حقوق از دست رفته خويش را به دست آوردند اما در واقع با گسترش تكنولوژي و تاسپس 
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از زن به عنوان كارگر استفاده گرديد و به بهانه ، وي فراوان با كمترين هزينههاي بزرگ و نياز به نيركارخانه

كارهاي سنگين صرفا مردانه را بدون توجه به وضعيت جسمي و فيزيولوژي زن به گردن ، برابري با مردان

ييكه بنام او را از قيد و بند اخلاق جدا ساخته تا جا، وي انداختند و از سويي ديگر با شعار آزادي در جامعه

. وسيله تامين شهوات مردان گرديدند، در ادارات و كارگاهها بصورت آرايش كرده و خودنمايي، آزادي

بلكه سبب اسارت به شكلي ، ها نتوانست زن را به حقوق خود برساند كه هيچدر واقع نهضت فمينيستي نه تن

غير اسلام كه با مقدمه  يايقوقش در دناين بود وضعيت زنان در رابطه با تساوي و يا تشابه ح. تازه گرديد

توان اين مسئله را در اسلام توضيح داد و آن اينكه همچنانكه در بالا اشاره گرديد در اكثريت فوق بهتر مي

دانند و شخصيتي جدا قائل نيستند اما در اسلام و قرآن تصريح شده جوامع غير اسلامي زن را طفيلي مرد مي

اراي ارزش است زن نيز داراي ارزش است نگاه قرآن به زن و مرد يك نگاه به همان اندازه كه مرد د

دانند در حاليكه در متفاوت از ساير نگاه هاست چرا كه در آن نگاهها جنس زن را جداي از جنس مرد مي

زن ، همچنانكه مرد از خاك آفريده شده ترباشند به عبارت سادهقرآن زن و مرد دو صنف از يك نوع مي

ز خاك آفريده شده بر عكس جوامع ديگر كه معتقد بودند زن از دنده چپ مرد خلق شده و قرآن در نيز ا

دارد كه شما را از نفس واحدي خلق كرد و آيه يك سوره نساء خط بطلان بر اين نظريه كشيده و اعلام مي

رت آدم و مراد از حض – كه در متن عربي اين آيه مراد از نفس واحده "از او پديد آورد  حوا زن او را

باشد يعني خداوند حضرت حوا را از نوع و جنس من جنسها مي، زوجها حضرت حوا و مراد از كلمه منها

اعراف نيز با كمترين اختلاف به اين مطلب تاكيد  ١٨٩سوره زمرد و  ٦حضرت آدم خلق نمود كه آيات 

كه  عهدين باشند برخلاف نظرميورزند پس زن و مرد از نظر نوع خلقت در نگاه قرآن از يك جنس مي

  .)١٣٧٩، (نور حسن فتيده باشدقائل به آفرينش زن از دنده چپ مرد مي

 
 هااشتراك و تفاوت

. باشندچون دو صنف از يك نوع مي، اما آشكار است كه زن و مرد با وجود اشتراك در نوع خلقتشان

باشد چرا كه انسانيت انسان به اني همانند مرد ميانس، باشند و در نگاه اسلام زنيعني در انسانيت مشترك مي

سبب بروز تفاوتهايي در وضعيت بدني و ، اما چون هم صنف نبودن اينها. روح وي بستگي دارد نه بر تن او

  م:اندازيس تفاوتهاي اين دو صنف ميروحي اينها گرديده نگاهي گذرا به مشتركات زن و مرد و سپ

ه جنس ربوط بانساني همانند مرد است و انسانيت چيزي م، ه قرآن زنچون در نگا :اشتراك در آفرينش

 ن دو گروههاي مختلف زن و مرد از جمله در آفرينش ايو تن نيست اين همساني و اشتراكات را در جنبه

مه زنان هآفرينش مشتركند يعني  يعني هم در آفرينش مشتركند و هم از نظر مبدا، توان مشاهده كردمي

شان نسل همه اند همانطور كه در ادامه آفرينش نيز يعني ادامهردان از آدم و حوا خلق شدهمانند همه م

.  . .اج و علق وامش، نطفة، نطفه، تراب، طين، اي ماءباشند كه از آن به نامهآفريده شده از يك واقعيت مي

  ت.ياد شده اس
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ه مرد هدفي آفريده شده كنيز زن به خاطر همان  هدف آفرينش از نظر :اشتراك در هدف آفرينش

ا نيافريديم جز اينكه مرا ر انسان و جن دارد كه مابيان مي سوره ذاريات ٥٦آفريده شده است كه آيه 

، باحزا، وبهت، هاي نساءآن در آيات متعددي در سوره و علاوه بر، بپرستند تا بواسطه آن به كمال برسند

نواع بتلا به اايا ، ندگيبه تساوي زن و مرد در بهره مندي از رسيدن به كمال و مقام ب، بقره، يس، حديد، فتح

ح مرد صال وومن و ماعلام نموده و سرنوشت يكساني براي مرد مومن و زن ، عذابها به دليل مخالفت با دين

  ت.رد مشرك و زن مشكر ترسيم كرده اسو براي مرد كافر و زن كافر و مو زن صالح 

ب آرامش يز سبنقرآن همچنانكه زن را مايه آرامش مرد معرفي نموده در مقابل مرد را  :آرامش همديگر

گر فيلي يكديطاي مطرح نموده كه با وجود نياز زن و مرد به يكديگر آنها را و به گونه، زن معرفي نموده

تي زن و ده كه وقوشن نموو با اين بيان ر. ننموده بلكه استقلال هر كدام را مورد توجه قرار داده استمعرفي 

واهند شد و در خمساوي نيز برخوردار  ارزش انساني مرد از نظر آفرينش يكسان باشند به طور طبيعي از

  .)١٣٦٦، (كرماني نتيجه موجود درجه دومي نخواهيم داشت

باشند از اهيت ميماز نظر داشتن استعداد و امكانات نيز با توجه به اينكه از يك  :امكانات و استعداد

 ٢٩بهره مند هستند كه آيات  ح الهيرو باشند يعني هر دو ازاستعداد و امكانات يكساني برخوردار مي

در  ينظر ساختار و علاوه بر آن هم زن و هم مرد از. بيانگر اين مطلب هستند سوره صاد ٧٢و  سوره حجر

و م رين اعتدال آفريديان را در نيكوتانس بيان كننده اين مطلب هست كه سوره تين ٤نهايت اعتدالند كه آيه 

سوره  ٧٨آيه  . . .قرار داديم براي شما گوش و چشم و قلب )هر دو ابزار شناخت يكساني برخوردارند(

 سوره احزاب ٧٢يه طبق آ م مردو هر دو اينها يعني زن و ه. باشندنحلو هر دو داراي فطرت الهي مي

بوده و همچنين هر دو  داراي وجدان اخلاقي سوره شمس ٨و  ٧آيات  هر دو طبق، باشندامانتدار الهي مي

 د قرآنيآيات متعد سوره بقره يكسان از تعليم خداوند بهره مند شدند و همچنين بر اساس ٢٣آيه  بر اساس

انند معبيراتي تي با طور مشترك و در كنار هم مورد خطاب اله هر دو داراي قدرت بيان و بالاخره هر دو به

ر سر انع تكامل كه ممكن است دو علاوه بر آنها از نظر مو. اندقرار گرفته الانسان، الذين كفرا، الذين امنوا

. ٥-وسف ي -ر استشيطان براي آدمي دشمني آشكا . . .شيطان و نفس اماره راه باشند نيز مشتركند مانند

، هر حضرت موسيو مادر عيسي و مادر و خوا حضرت مريم رآن هنگام ارائه الگوهاي مثبت و منفي ازدر ق

كند در د ميكي يايامبر و بلقيس ملكه به عنوان الگوهاي مثبت به نيآسيه همسر فرعون و دختران شعيب پ

نين و لگوي مومنوان ازن لوط زن ابي لهب نيز به زشتي نام برده و آسيه و مريم را به ع، برابر از زن نوح

قلال ت استزناني همچون همسر نوح و همسر لوط را الگوي كافرين معرفي كرده و در واقع بدين صور

  .)١٣٦٥، (نجفي ها را چه مثبت يا منفي به نمايش گذاشته استشخصيتي آن

د از ي دارناسلام همانگونه كه زن و مرد از لحاظ ارزشي حالت تساودر  :اشتراكها و تساوي حقوقي

  د:گرداي از آنها اشاره ميبر پارهنظر حقوقي نيز اين اصل تساوي مورد تاكيد قرار گرفته كه 
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ق داراي ح، باشدقرآن زن داراي ارزش شخصيتي و استقلال كامل مي همچنانكه در :حقوق اقتصادي

براي مردان  . . ." :فرمايد كهسوره نساء راجع به حق مالكيت زن چنان مي ٣٢باشد در آيه مالكيت نيز مي

كه طبق اين آيه  "ي استاند بهرهاي است و براي زنان از آنچه كسب كردهاند بهرهاز آنچه كسب كرده

ويش خسرمايه  آمد و ارتباطات و حقوق مالي براي زنان بلامانع معرفي بيان شده و در واقع مالك درانواع 

ن كه كه ت با اين بياو همچنين در آيات متعددي استقلال ماليشان به رسميت شناخته شده اس، باشندمي

. . . پردازندارند و زكات ميدماز به پا مين. . . مردان و زنان"و  ١٨-حديد دهندمردان و زناني كه صدقه مي

و  اخته است)سمردان و زنان صدقه دهنده خدا براي آنان پاداشي بزرگ فراهم . سوره احزاب ٣٥آيه  و

و  ان را زكاتكه همه اينها و آيات ديگري يكي از ويژگيهاي زنان مسلم، سوره احزاب ٣٣ همچنين آيه

يارش لي در اختدر اسلام است چرا كه انسان بايد ما كند بيانگر استقلال مالي زنان صدقه دادن معرفي مي

مايملك  ت ندارد و جزءدر حاليكه در كتب عهدين زن حق مالكي. اي بدهدباشد تا از آن زكات يا صدقه

به زن ، رزبه خانه همسايه طمع مو"ر فرمان دهم تورات چنين آمده كه: دشود كه اين مطلب مرد حساب مي

قوق حزنان ، ١٨٥٠ل ظاهرا در انگلستان نيز تا سا. . . . . الاغش و، گاوش ،كنيزش، غلامش، اتهمسايه

ان وم و يونريز مثل ندر ايران قديم . حتي لباسهايي كه بر تن داشتند نبودند، شخصي نداشته و مالك اموال

دي قل اقتصاق مستمرد در استفاده از عوايد ملكي زن برخلاف رضايت وي كاملا آزاد بوده زيرا زن هيچ ح

  .)١٤٠٣، (مجلسي نداشته است

مع د حتي جواها عرب جاهلي براي زن از ارث حقي قائل نبواثبات ارث براي زنان در موقعي بود كه نه تن

رسيد و حتي مي ه پسربمتمدن نيز تا همين اواخر براي زن حقي از ميراث قائل نبودند مانند رم كه ارث پدر 

ين زنان سهمي از ارث نداشتند و طبق كتب عهدنمارك دختران دهاي اخير در سوئد و نروژ و داتا سده

علاوه  د.نكرده باش ي از قبيله خود ازدواجداشته باشند و علاوه بر آن با مردبردند كه برادر نزماني ارث مي

باشند رد ميانند مزنان در اسلام از نظر سياسي نيز داراي شخصيتي مستقل م، بر حقوق اقتصادي و حق ارث

ي دارا، دانها در مسايل سياسي و اجتماعي خود داري حق است بلكه در برخي موارد نيز مانند مرتنو نه 

يمان ااي پيامبر چون زنان با " كند كهسوره ممتحنه به اين مطلب اشاره مي ١٢كه آيه . باشدتكليف نيز مي

 ارفرزندان خود  ،كنندزنا ن، نندنزد تو آيند كه با تو بيعت كنند كه چيزي را با خدا شريك نسازند دزدي نك

با ، ي نكنندنافرمان از تو بچه هاي حرامزاده را كه پس انداخته با بهتان به شوهر نبندند و در كار نيك، نكشند

ي شركت هيچ گونه محدوديتي برا، و اصولا با حفظ حرمت و رعايت عفت  " . . .نان بيعت كن وآ

  . )١٣٥٨، بري(ط. كردن در فعاليتهاي سياسي وجود ندارد

موضوع نصف شدن ارث زنان در برخي موارد به معناي ناقص بودن يا نصف بودن شخصيت و ارزش زنان 

ارث موضوع مالي و اقتصادي است كه در اسلام بر پايه  قانوننيست كه برخي به غلط آن را تبليغ مي كنند. 

انوادگي هر يك از زن و مرد رعايت عدالت اجتماعي بنيان نهاده شده و در آن مسئوليت هاي اجتماعي و خ

شده است. اگر از درون نظام حقوق اسلام به ارث نگاه شود، سهم زنان كه هيچ مسئوليت اقتصادي بر دوش 
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ارث زن و مرد اولاً: بايد  تفاوتندارند، كاملا منصفانه و ضامن كرامت و عزت نفس زن مسلمان است. 

در مواردي زن ١ખهر صورت نصف ارث مردان نيست بلكه:  توجه داشت كه مسألة مهم سهم الارث زنان در

و مرد همتا و مساوي ارث مي برند، مانند صورتي كه ميت (فرزند) پدر و مادر داشته باشد كه هر كدام به 

مواردي  درطور يكسان يك ششم ارث مي برند و سهم پدر به عنوان مرد بودن بيش از سهم مادر نيست. 

ي باشد، مانند موردي كه ميت غير از پدر و دختر، وارث ديگري نداشته باشد سهم زن بيش از سهم مرد م

كه در اين جا پدر يك ششم مي برد و دختر بيش از آن. نيز مانند موردي كه ميت داراي نوه باشد و 

فرزندان او در زمان حيات وي مرده باشند كه در اين جا نوه پسري سهم پسر را مي برد و نوه دختري سهم 

: اًيثانرا، يعني اگر نوه پسري دختر باشد و نوه دختري پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث مي برد.  دختر

برتري سهم الارث مردان بر زنان و بالعكس موجب كرامت يكي بر ديگري نيست بلكه در اين امر حكمت 

ا نظام ارزشي اسلام بر و مصلحتي نهفته است. كه توجه به آن اين اشكال را به روشني برطرف مي سازد، زير

ارث را در اختيار مرد قرار داده است  ٢٣اينكه خداوند  باتقوا استوار است و هيچ ربطي به جنسيت ندارد. 

ولي به مردان دستور نفقه و توسعه بر عيال داده و فرموده است كه با همسران خود در هزينه زندگي به 

مرد در همان سهم خود زن را شريك گرداندبنابراين، شود كه عدالت رفتار كنند و اين عدالت موجب مي

را به صورت كلي نمي توان طرح كرد كه چرا ارث زن نصف مرد است، زيرا در مواردي ارث زن و  سوال

مرد مساوي و درموارد ديگر ارث زن از مرد بيشتر است و فقط در برخي از موارد است كه ارث از مرد 

  )١٤١٧كمتر است. (بخاري، 

كه سهم مرد دو برابر سهم زن قرار گرفته است اين است كه مرد به خاطر دارا بودن تدبير عقلاني علت اين

در زندگي، مخارج منزل را به عهده دارد و تأمين معاش خانواده و مديريت اقتصادي به دست اوست و 

 هُ بَعضَْهُمْ عَلَي بَعضٍْ وَبِمَا أَنفقَُوا مِنْ أَمْواَلِهِمْ)؛الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاءِ بِمَا فضََّلَ اللَّ( هيآخداوند متعال در 

مردان سرپرست و اداره كننده زندگي زنان هستند به سبب برتري كه خدا برخي از آنان را به برخي ديگر (

 ٢٣د اينكه خداون بابخشند.) به اين نكته اشاره كرده است. خود به زنان مي مآلداده است و به سبب آنچه از 

ارث را در اختيار مرد قرار داده است ولي به مردان دستور نفقه و توسعه بر عيال داده و فرموده است كه با 

شود كه مرد در همان سهم همسران خود در هزينه زندگي به عدالت رفتار كنند و اين عدالت موجب مي

چ گونه تكليفي براي شركت مرد خود زن را شريك گرداند. در نتيجه زن علاوه بر اينكه در سهم خود هي

شود و ثمره اين تقسيم كند در نصف ارث مرد شريك ميندارد و آنرا در مصرف شخصي خود صرف مي

رسد. كند و يك سوم به مصرف مرد ميشود و زن در حقيقت دوسوم را از ارث تصاحب ميبر عكس مي

مالي و حفظ  آمورطف اوست و تدبير در شود غلبه روح تعقل بر احساسات و عوادراينجا آنچه ملاحظه مي

و تبديل و به ثمر رساندن آن و سود كردن از آن، با روح تعقل سازگارتر است، و در زن غلبه عواطف رقيق 

و احساسات لطيف او بر عقل ملاحظه شده، كه با مصرف مناسبت بيشتري دارد. اين نكته مهمي است در 

فلسفه خاصي دارد كه با ، ابط و حقوق خانوادگي زن و مرداسلام در رومورد فرق ارث ميان مردوزن. 
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  ٢١٩ /بررسي نابرابري حقوق زن و مرد 

 
گذرد نيز مطابقت چه در جهان امروز ميمغايرت دارد و با آن، گذشتهچه در چهارده قرن پيش ميآن

چه از نظر اسلام آن. مندندزن و مرد هر دو انسانند و از حقوق انساني متساوي بهره، از نظر اسلام. ندارد

در جهات زيادي مشابه ، است و ديگري مرد كه يكي زنست كه زن و مرد به دليل ايناين ا، مطرح است

 آنها را يكنواخت نخواسته است و همين، جور نيست؛ خلقت و طبيعتيكديگر نيستند؛ جهان براي آنها يك

. ندمشابهي نداشته باش وضع، هاكند كه از لحاظ بسياري از حقوق و تكاليف و مجازاتايجاب مي، جهت

وضع واحد و ، شود ميان زن و مرد از قوانين و مقررات و حقوق و وظايفاكنون سعي مي، غرب نيايدر د

تفاوتي كه ميان نظر . هاي غريزي و طبيعي زن و مرد را ناديده بگيرندمشابهي به وجود آورند و تفاوت

ر كشور ما ميان طرفداران چه اكنون دعلي هذا آن. در اين جاست، هاي غربي وجود دارداسلام و سيستم

مسئلة ، مطرح است، غربي از طرف ديگر هايحقوق اسلامي از يك طرف و طرفداران پيروي از سيستم

يك برچسب تقلبي ، »تساوي حقوق«كلمة . ؛ نه تساوي حقوق آنهاوحدت و تشابه حقوق زن و مرد است

 قمي)(. دانآورد غربي چسبانيدهمقلدان غرب بر روي اين ره است كه

كار و  توانند به كسب واز نظر حقوق فردي و اجتماعي نيز مانند مردان مي :حقوق فردي و اجتماعي

ورت تحت رين صتحصيل پرداخته مر به معروف و نهي از منكر كنند و از نظر حقوق قضايي نيز به كاملت

ري را و هر كس ديگ شوهر، برادر، توانند طرح شكايت بر عليه پدرباشند و ميپوشش مراجع قضايي مي

 (مجلسي) .تعزيرات باشند، حدود، نموده خواستار اجراي قصاص

وجين زيك از  و حقوقي متوجه هربه طور طبيعي تكاليف ، در مرحله ازدواج و تشكيل خانواده :دواجاز

ين و مؤمن شود و تفاوت اين حقوق و وظايف نياز به توجيه مختصر و اشاره وار دارد (حتي برايمي

  به منظور تقويت باور و ازدياد ايمان) چند مورد را ذكر مي كنيم:، ندانباورم

ه و ايج بودرسنت خواستگاري مرد از زن در طوايف و اقوام و ملل از قديم الايام  :خواستگاري – ١

گان در رهيختفهست و اين موضوع از آمور قراردادي نيست كه بزرگان و اهل حل و عقد يا خردورزان و 

بلكه  .ته باشدار گرفمورد تصويب اكثر يا اتفاق حاضران قر، دهمايي به آن پرداخته و اين شيوههمايش و گر

ه ب، رو از اين. نشات گرفته از سنت طالب بودن مرد و مطلوب بودن زن، امري است طبيعي و فطري

رافرازي سخار و نشانه تحقير و تضعيف او نيست بلكه كمال احترام و توقير و افت، خواستگاري زن رفتن

وع اين ن، هعلاو به. اوست كه فردي شايسته و بايسته است و مورد رغبت و اشتياق و علاقه واقع شده است

خورد آن بر يك روال عادي و معمول است نه يك قانون لازم الاجرا تا با نقض كنندگان، خواستگاري

   .داردنعي و قانوني شود بلكه زن هم مي تواند به خواستگاري مرد رود و هيچ قبح و محذور شر

مخصوص اولين ازدواج زن است آن هم ، توجه داشت كه وجوب اين اجازه ديبا :اذن و اجازه پدر - ٢

بر همين اساس زناني كه پدر ندارند و يا اولين . فقط در صورتي كه پدر يا جد پدري در قيد حيات باشد

اذن پدر به نفع و مصلحت ، به علاوه. كنندمي توانند بدون نياز به اجازه كسي ازدواج ، ازدواجشان نباشد

نوعاً زنان ، زيرا اطلاعات خارجي آنها مخصوصا درباره مردان معمولا كم است و از طرف ديگر ;آنان است

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

26
-0

7-
06

 ]
 

                             7 / 14

http://jlawst.ir/article-1-805-en.html


  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧  بهار .بيست و يكم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٢٢٠

 
شوند ولي پس از مطمئن مي، خوش باورند و از برخوردهاي ابتدايي و سطحي، نسبت به اظهار علاقه مردان

دهد اما با بينشي برخاسته د و حالت پشيماني به آنها دست ميشوت ميخلاف تصوراتشان ثاب، شروع زندگي

آينده و  رود و اعتماد به تامين سرنوشتضريب اطمينان بالا مي، از تحقيق و نظر متكي بر تفكر و تجربه پدر

قص و شود كه اذن و اجازه پدر هيچ گونه دليلي بر نروشن مي، با اين توضيح. گرددبنياد خانواده بيشتر مي

با ، خودخواهانه و بدون عذر عقلايي و قابل قبول، اگر ثابت شود پدر، علاوه بر اين. ناتواني زن نيست

اجازه و اذنش ساقط بوده و دختر مي تواند مستقل از پدر و با اذن حاكم ، ازدواج دخترش مخالفت مي كند

  هندي)(. شرع اقدام به ازدواج نمايد

خواند  ازدواج عقد، واج دائم نيست و مي توان بدون ذكري از نام مهراولا مهر شرط صحت ازد :مهر – ٣

يت به شخص زناني كه مهر را توهين، بنابراين. و چنين عقدي صحيح خواهد بود و موجب محرميت است

يه رهمسنت پرداخت  :ايثان. مي توانند پيشنهاد مهر ندهند و بدون داشتن مهر ازدواج كنند، خود مي دانند

 تعهد به ر مقامدهمراه با محبت و عواطف و نشاني است از صداقت مرد ، رخاسته از تجليل زنامري است ب

ت قديم دوست، شكشبه اين معنا كه حاضر است اقدام به فداكاري مالي كند و به عنوان هديه و پي ;زندگي

و  يرينش تعبيرات، به همين دليل است كه قرآن شريف از مهر. و شريك آينده زندگي خود مي نمايد

 و صداقت ريشه صدق كه از» صدقاتهن«كه به معناي هديه و كادو است يا » نحله«ظريفي به كار برده مانند 

 خشد و ازوهر ببشگذشته از اينها زن مي تواند همين مهر را كه ذكر نامش در عقد ضروري نيست به . است

  . وي نگيرد

بيمه  اقتصادي وونه نياز مالي كردن از هر گ زن با ازدواج، است براي زن و در حقيقت يحق :نفقه – ٤

ن حساس دورا شود كه البته اين آسايش و آرامش روحي و نداشتن دغدغه در مورد مسائل اقتصادي درمي

  . كنديمآسان  انجام وظايف همسرداري و مادري او را بسيار سبك و، بارداري و شيردهي و ساير حالات

از شوهر منحصر در آمور جنسي و زناشويي است آن هم در  لزوم اطاعت زن :اطاعت از شوهر -  ٥

صورتي كه عذر موجهي از قبيل بيماري و مانند آن نداشته باشد و اين امر هم كاملا طبيعي است كه مرد در 

نيازهاي مشروع او برآورده شود و طبيعت اين قضيه هم به ، برابر تحمل زحمات بدني و ارائه خدمات مالي

زيرا اگر به ميل و رغبت و رضايت زن  ;جز با لزوم و وجوب اطاعت تامين نمي شوداست كه  ياگونه

مختل و در ، ممكن است مورد بي رغبتي و بهانه جويي قرار گيرد و آرامش رواني شوهر، واگذار شود

در غير آمور جنسي اطاعت از امر شوهر واجب نيست (مگر اين كه نوع . نتيجه بنيان خانواده سست شود

مثلا اگر شوهر امر كند فلان غذا را بخور يا فلان لباس را  ;با مساله تمكين مرتبط باشد) يابه گونهپوشش 

فقط مخالفت . شرعا مستحق توبيخ نيست، بر زن واجب نيست اطاعت كند و در صورت مخالفت، بپوش

جا يا فلان وقت فلان «يعني اگر شوهر بگويد:  ;يك نهي بر زن حرام است و آن بيرون رفتن از خانه است

اين مورد . مخالفت حرام است» بيرون نرو«بر زن واجب نيست اطاعت كند اما چنانچه بگويد: » بيرون برو
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وجود مدير طبيعي (بين پدر و فرزند ، زيرا در هر زندگي مشتركي ;هم مربوط به مديريت خانه است

مردان به علت ، رك خانوادگيخردسال) و يا قراردادي (بين دو همسفر) ضروري است و در زندگي مشت

مديريت  يابايد به گونه، داشتن اطلاعات از شرايط محيط بيرون خانه و مسؤوليت اداره آمور مالي خانواده

بر همين . خلل وارد نشود، با يكديگر هماهنگ باشند تا در هيچ زمينه اي، كند كه همه اعضاي خانواده

اجازه ، در وضعيت زماني و مكاني خاصي، در آمور اساس ممكن است شوهر براي پيشگيري از اختلال

  . كاملا طبيعي و معقول است، خروج از خانه را به زن ندهد و اين ممانعت در فرايند مديريت

د: ي مي نمايتوضيحاتي ضرور» چرا اختيار طلاق به دست مرد است؟«درباره اين سؤال كه  :طلاق - ٦

ري به تعبي اشد وبر روابط خانواده بايد دقيق و حساب شده تصميم به طلاق نيز مانند ساير آمور حاكم ب

ر هر دبعشان طزيرا مردان كه به مقتضاي  ;دير اما خوب تصميم گرفتن از ويژگيهاي مردان است، ديگر

ر و به خط انوادهدر مورد طلاق و بر هم زدن كانون گرم خ، كاري دير و با تأمل بيشتر تصميم مي گيرند

رايط شجه به خصوصا با تو. تأمل و تفكر بيشتري به كار مي بندند، و فرزندان انداختن سرنوشت همسر

، ز آناري او تشكيل خانواده و حفاظت و نگهد سيخاص و ويژه شوهران و مسؤوليت آنان در مورد تأس

داخت يل: پرآنچنان كه متوجه شوهر مي شود متوجه زن نمي شود از قب، آثار سوء و عواقب شوم طلاق

ان و فرزند هزينه زندگي، طلاق گرفته و پرداخت مهريه ديگر و بسا سنگين تر به زن جديدمهريه زن 

مردان  ي برايتحمل هزينه ازدواج مجدد و مانند آن كه خود سرعتگير بزرگ، نگهداري و سرپرستي آنان

  . عاقبت انديش مي باشد

خود  مهر، لاقطه با كين مي پندارد زيرا زن چن ;زنان كمتر مي توانند عواقب منفي طلاق را پيش بيني كنند

ن ند و چنينمي ك يانهيتا مدتي زندگي خود را مي گذراند و براي ازدواج مجدد هز، را مي گيرد و با آن

ا ناز و د و بمي انديشد كه شخصي ديگر با مراسم و تشريفاتي همچون ازدواج نخستين به سراغش مي آي

ام ست كه تملقي ابا همين ت. رين تر از پيش در انتظار اوستكرشمه از او استقبال مي كند و زندگاني شي

نده ون آيخوشبختي خود را در رهايي و طلاق گرفتن از شوهري كه مورد پسندش نيست مي بيند و بد

 ولي. اشدپم مي هنگري و در نظر داشتن همه جوانب تصميم به جدايي مي گيرد و خانه و اهل خانه را از 

 ،ا اصرارست كه باندامت زناني ، شاهد بر اين گفتار. كرده خود پشيمان مي شود از، در كوتاه ترين فرصت

ا بدان (كه فرزن شوهران خود را وادار به دادن طلاق مي نمايند و شرايط سخت بي همسر شدن و جدايي از

 ورنان خطخيله آهرگز در م. در معرض انواع آفات اجتماعي و اخلاقي قرار مي گيرند)، طلاق پدر و مادر

سرنوشت  نده وآي، نمي كرد و با اندكي تأمل مي توان مطمئن شد كه اگر طلاق به دست شوهران نمي بود

  . زنان به مرز نابودي كشيده مي شد چرا كه آمار طلاق به شدت افزايش مي يافت

ر بزرگ بر س يهاموانع محكم و سرعت شكن، اگر طلاق به دست مردان سپرده شده است، از طرف ديگر

انند ساني نتوآم به باز ه، آنان نهاده شد تا مرداني كه فطرتا ديرتر و حساب شده تر تصميم مي گيرند راه

  مثلا: ;دست به اين امر خطرناك بزنند
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  .اطل استطلاق ب، يعني اگر زن در ايام عادت ماهانه باشد ;ق بايد در حالت طهر (پاكي) باشدطلا - ١

ش زن آميز عني اگر پس از پايان عادت ماهانه و در روزهاي پاكيي ;ير مواقعه باشددر حالت طهر غ - ٢ 

يام طهر د تا ابايد صبر كن، از اين رو مردي كه مصمم بر طلاق است. انجام شده باشد طلاق صحيح نيست

يام بر كند اايد صتمام شود (چنانچه در آن طهر آميزشي انجام شده باشد) و پس از تمام شدن ايام طهر ب

ظر و نتجديد  عامل مهمي در، بديهي است كه گذشت اين ايام. شود تا بتواند طلاق دهد حيض نيز تمام

رد و كتا حد بالايي فروكش خواهد ، صرف نظر كردن از طلاق خواهد بود و آن حالت خشم و غضب

  .زمينه پشيماني از طلاق و تصميم بر ادامه زندگي فراهم مي شود

با  ر دو مردي صيغه طلاق حاضر و بر انجام آن شاهد باشند و حضوست دو مرد عادل هنگام اجرالازم ا - ٣ 

ند و پكه با خود عاملي است بازدارنده (، ويژگي عدالت در همه وقت فراهم نيست و اگر فراهم باشد

  .اندرزهاي خود شوهر را از اجراي طلاق منصرف مي كنند)

 يارنامهب، اجراي طلاق و جدايي حقيقي يعني حتي پس از ;كند» رجوع«وهر مي تواند در ايام عده ش - ٤ 

ند يت و پيومحرم و، به نام رجوع در نظر گرفته شده كه بدون هيچ قيد و شرطي طلاق صحيح را لغو و باطل

هر ، هود سه مادتي حدبه اين شكل كه تا م. و تثبيت مي كند (گويا طلاقي اتفاق نيفتاده) دييازدواج را تأ

ضايت زن رذن و پيوند ازدواج و زناشويي را تجديد كند و نيازي به ا لحظه كه شوهر بخواهد مي تواند

  . نيست همچنان كه طلاق نياز به اذن و رضايت زن نداشت

  

 گذارهاي قانون و قانونويژگي

امل شناخت ك قف برقانون شايسته، قانوني است كه مبتني بر مصالح و مفاسد واقعي باشد، و اين مطلب متو

ها، كمال لايق انساني و راه رسيدن به آن است. و ها، استعدادها، غريزهروحي و نيازتمام ابعاد جسمي و 

 هاي علمي كهتواند به تمام اين ابعاد اطلاع كافي پيدا كند. پيشرفتكسي جز خالق هستي و انسان نمي

مين بد. به ههاي انساني دست ياتهرواني و خواس-حاصل شده است، هنوز نتوانسته است به تمام ابعاد روحي

از دست  ود راخاطر است كه قوانين بشري همواره دچار تغيير و تحول هستند و بعد از مدتي كارايي خ

  دهند. مي

  

  اشتراك تكويني و تشريعي زن و مرد 
در  هاي پيشين غرب و شرق گذشته است، زن و مرد رااسلام بر خلاف آنچه در تاريخ و فرهنگ قرن

  تشريعي، يكسان دانسته است:بسياري از آمور تكويني و 

  ]١٨٩]، [اعراف/ ١٣]، [حجرات/١١. تساوي در ماهيت انساني و لوازم آن. [نساء/١

  ]٣٥]، [احزاب/٧٢به/]، [تو٩٧]، [نحل/١٢٤. تساوي در راه تكامل انساني و قرب به خدا و عبوديت. [نساء/٢

  ]٤٣]، [ال عمران/ ٢٦]، [نور/٦٨-٦٧. تساوي در امكان انتخاب جناح حق و باطل، كفر و ايمان. [توبه/٣
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  ٢٢٣ /بررسي نابرابري حقوق زن و مرد 

 
  ]٣٢، ٣١، ٢]، [نور/١٨٣ها. [بقره/. اشتراك در بيشتر تكاليف و مسئوليت٤

  ]١٢، ١٠. استقلال اجتماعي، سياسي و اعتقادي زنان و حق مشاركت آنان. [ممتحنه/ ٥

  دانست)ز نميچي ] (حال آنكه غرب تا چند دهه پيش زن را مآل هيچ٣٣. استقلال اقتصادي زنان. [نساء/٦

لكه حق مادر با ب] ٢٤و  ٢٣]، [اسراء/٨. برخورداري مادران از حقوق خانوادگي نظير پدران. [عنكبوت/٧

  هايش بيشتر است. توجه به زحمات و تكاليف و مسئوليت

  

  تفاوت ساختاري زن و مرد
گستره  ون مسئله ت اييازن و مرد، در عين اشتراك در انسانيت، اختلافاتي نيز با يكديگر دارند. بررسي جزئ

 يايدن«گويد: شناس مشهور آمريكايي ميروان» ريك«اي به درازاي تاريخ انساني دارد. پرفسور آن، سابقه

ه مثل كتواند مانند مرد فكر يا عمل كند، از اين روست كند. اگر زن نميزن به كلي فرق مي يايمرد؛ با دن

  (مطهري)». دهندالعمل نشان نمي اقات و حوادث عكسگاه يك جور در مقابل اتفهم نبوده و هيچ

شناس، مطالعاتي در مورد روحيه مردان و زنان انجام به عنوان يك زن روان«گويد: مي» كليودالسون«خانم 

ها تابع احساسات و آقايان تابع عقل هستند. دادم كه به نتايج جالبي دست يافتم؛ به اين نتيجه رسيدم كه خانم

كنند، بلكه گاهي در اين زمينه از ها، از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابري ميشده كه خانمبسيار ديده 

كنند، تر فكر ميها، فقط احساسات شديد آنان است. مردان هميشه عمليها برترند. نقطه ضعف خانمآن

وحي مردان و كنند، پس برتري ركنند، سازمان دهنده بهتري هستند. و بهتر هدايت ميبهتر قضاوت مي

هاي اختصاصي زن و هاي جسمي، و روحي و كاركردبه عنوان يك امتياز ارزشي، به تفاوت» برتري«زنان، 

تر از آقايان هستند، مرد بستگي ندارد. بلكه بر اساس ايمان و عمل صالح است؛ زنان به علت اينكه حساس

ان احتياج دارند. كارهايي كه به تفكر مداوم شبايد اين حقيقت را قبول كنند كه به نظارت آقايان در زندگي

نويسيد: مي» اتو كلاين برگ«نظام حقوقي زن در اسلام)(». كند. . . احتياج دارد، زن را كسل و خسته مي

پرستند كه دهند، و بيشتر مشاغلي را ميزنان بيشتر به كارهاي خانه و اشياء و اعمال ذوقي علاقه نشان مي«

سوزي ها بايد مواظبت و دلها نباشد. و يا كارهايي را دوست دارند كه در آنن در آنجا شدنيازي به جابه

». .تر از مردان هستندبه خرج داد. مواظبت از كودكان و اشخاص عاجز و بينوا و. . . و آنان عموما احساسي

وت هستند و ذوق و رواني با هم متفا-طور كه مردان و زنان از جهت فيزيكي و روحيهمان ني) بنابرابرگ(

هاي روحي رواني و مطابق ها را بر اساس تفاوتها هم متفاوت است، خداوند عالم حقوق آنعلائق آن

بينيم كه از جهت عرف بين الملل ريزي كرده است. حال اگر در بعضي جاها مياستعدادهاي هركدام پايه

كه عرف بين الملل به اين گذرد تا اينهاي بسيار متمادي بها و قرناين حقوق متفاوت است، شايد سال

بينيم، فوري نبايد اعتراض كرد هايي از اين جهت ميتفاوت حقوق دست پيدا كند. پس اگر امروز تفاوت

كه چرا مسائل حقوقي و اجتماعي مردان و زنان با عرف و حقوق بين الملل امروز سازگاري ندارد. بلكه 

ها، و استعدادهاي هركدام از را تشريع كرده است، بر اساس نيازبايد گفت كه خداوند عالم كه اين حقوق 
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زنان و مردان تشريع كرده است. به عبارتي خداوند عالم تمام زوايا انساني را مد نظر گرفته است و حقوق را 

براي هركدام تشريع فرموده است. اگر حقوق بين الملل با حقوق تشريع شده از طرف خداوند متفاوت 

اند كه قوانيني را وضع كنند كه ها به اين حد نرسيدهز قوانين ناقص انساني است، چرا كه انساناست، عيب ا

ناظر به تمام زواياي انساني باشد؛ بلكه بسياري از اين قوانين، تك بعدي هستند و تمام ابعاد انساني را در نظر 

هاست. مثلا در مورد حقوق بشر ردار آناند. دليل آن هم مغايرت بسياري از اين قوانين با اعمال و كنگرفته

ها متضاد باشند، شعاري بيش نخواهند بود. دليل ديگر، تغيير اند اما درجاهايي كه با منافع آنقوانين را نوشته

 مداوم اين قوانين است. 

  

 گيرينتيجه

ئيم ست كه بگونيست اين در، البته با توجه به مطالب ياد شده اثبات تساوي يا تشابه حقوق براي زن و مرد

باشند بايد از حقو ق مشابه نيز برخوردار برابر مي شرافت و ارزش انساني همانگونه كه زن و مرد از نظر

ر دزن و مرد  بين متشابه با مساوي بودن فرق است زيرا شكي نيست كه لازمه اشتراك باشد چرا كه كه

باشد رد نميمابه حقوق زن و ن دليلي بر تشباشد و ايشرافت و ارزش انساني برابريش در حقوق انساني مي

مثال  باشد به عنوانباشد چون تساوي همان برابري است و تشابه يكنواختي ميزيرا تساوي غير از تشابه مي

شد يعني م نباممكن است پدري ثروتش را بطوري متساوي تقسيم كند كه سهم هر يك از فرزندان مشابه ه

ر اساس روتش بو در تقسيم ث، هم زمين كشاورزي و هم ديگر مستغلات اين پدر هم مغازه داشته باشد و

ا بهزار تومان دارد  فقط به مساوي بودن سهم همه آنها مثلا نود شناختي كه از هر كدام از فرزندانش دارد

را  دش مغازهستعدالحاظ اينكه به هر كدام سهمي به مبلغ سي هزار تومان خواهند داشت يكي را بر اساس ا

لات مستغ و به ديگري بر اساس علاقه وب به كشاورزي زمينهاي كشاورزي را دهد و به ديگري بدهد

. تكرده اس رعايت در چنين حالتي او در عين اينكه هيچ تشابهي در كارش ندارد اما تساوي را، ديگرش را

غير از  ميتك پست. امتيازي از اين بابت در كار نيس يعني از لحاظ ارزش مساوي يكديگرند و ترجيه و

اعم از زن  نسانهااصل مساوات ا كيفيت است و برابري غير از يكنواختي است و اسلام نيز با رعايت نمودن

حقوق  ر موارداسلام همچنانكه براي زن و مرد در اكث. با تشابه حقوقي زن و مرد مخالف است، و مرد

مرد  واوي زن چرا كه با وجود تسمجازات و تكاليف مشابهي نيز وضع ننموده است ، مشابهي وضع نكرده

ن و مرد زي بين بر اساس تفاوت ظاهري هر كدام و همچنين تفاوتهاي روان، در اصل خلقت و ارزش انساني

و به  ،يگراندعدم خشونت زن نسبت به ، احساسات قرار گرفتن سريع زن نسبت به مرد ريمانند تحت تأث

مردها  ات درت شديد در زنها غلبه تعقل بر احساسطور كلي تفاوت عمده كه به صورت عواطف و احساسا

باشد كه اند متناسب ميفتهكه اينها نيز بر اساس وظايفي كه هر كدام در آفرينش بر عهده گر. شودنمايان مي

از  هر كدام را كهوجود اين تفاوتها در ميان زن و مرد را نمي توان عامل برتري يكي بر ديگري دانست چ

  د.آفرينش مخصوص به خود دارن، اسب وظايفشان در عالمآنها بر اساس و تن
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  ٢٢٥ /بررسي نابرابري حقوق زن و مرد 

 
  فهرست منابع و مآخذ

1. http://www.jonbeshnet.ir/news/55920 
  . ٤٢آل عمران/ــ ٢

  . ٩٧آل عمران/ــ ٣

  . ٣١٣ص  ١شناسي اجتماعي، ج برگ، اتو كلاين؛ روان ــ٤

  . ٢٨٢بقره/ــ ٥

  . ٢٨٢بقره/ــ ٦

  . ٤٣بقره/ــ ٧

  . ٢٥توبه/ــ ٨

  . ٦٧توبه/ــ ٩

  . ٧١توبه/ــ ١٠

  . ١٨زخرف/ــ ١١

  . ٢٦ص/ــ ١٢

 ١٣٧٩ –ناشر فرهنگ گستر ، زن در قرآن و عهدين، طاهره نور حسن فتيدهــ ١٣

  . ١طلاق/ ــ١٤

  . ٢٣٥ص ، ٨ج ، انتشارات كتابخانه سينايي، سفينة البحار، عباس قميــ ١٥

 ١٣٦٦دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، چهره زن در آئينه اسلام قرآن، فهيم كرمانيــ ١٦

شي ي و پژوهانتشارات و مؤسسه آموزش، فلسفه حقوق، قدرت االله خسروشاهي و مصطفي دانش پژوهــ ١٧

 .١٣٨٠امام خميني چاپ پنجم بهار 

ص ، ١ج ،  .ق ١٤١٧، اپ اولچ، بيروت، مكتبة العصريه، صحيح بخاري، محمد بن اسماعيل بخاريــ ١٨

١٤١ .  

  . ٢١٣ ص، ٢ج . ، ق ١٣٥٨، مدينه، انتشارات الاستقامه، تاريخ طبري، محمد بن جرير طبريــ ١٩

  . ١٤ص ، ٤٠ ج، ١٣٦٥، چاپ دوم، تهران، دار الكتب الاسلاميه، جواهر الكلام، محمد حسن نجفيــ ٢٠

  . ٢٢٠ص ، ٦١ج . ، ق ١٤٠٣، چاپ سوم، يروتب، مؤسسة الوفاء، بحارالانوار، محمدباقر مجلسيــ ٢١

  . ٣٠٤ص ، ٧٣و ج  ٣٨٦ص ، ٧٠ج ، پيشين، محمدباقر مجلسيــ ٢٢

  .٣١چاپ ، انتشارات صدرا تهران، نظام حقوق زن در اسلام، مرتضي مطهريــ ٢٣

  . ٩٠ز مجله زن روز شماره ا، به نقل ١٧٨-١٧٦مرتضي مطهري، نظام حقوقي زن در اسلام، ص ــ ٢٤

ج ، پيشين، علامه مجلسي ;٣٤٥ص ، ١٣٧٣، چاپ سوم، موسوعة كلمات الامام الحسين عليه السلامــ ٢٥

  . ٣٦٨ص ، ٤٤

  . ٣٤نساء/ــ ٢٦
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  * * * * * * * * * * *                                                    ١٣٩٧  بهار .بيست و يكم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٢٢٦

 
  . ١٠١، به نقل از مجله زن روز، شماره ١٨٤-١٨٣نظام حقوقي زن در اسلام، ص  ــ٢٧

  . ٣٣ص ، همانــ ٢٨

  . ١٨٢ص ، ١٦ج . ، ق ١٤٠٩، چاپ سوم، بيروت، مؤسسة الرسالة، كنز العمال، هنديــ ٢٩
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